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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
شبهزمینه و هدف ستج  صیتهای برج شخ سی و اردو : غالب دهلوی از  ست كه به زبان فار قاره ا

سییبک در زمینج  جای دذاشییته اسییت. وی همچنین از زمره شییعرای صییاحبآثاری از خود به

بر مدح ارباب قدرت، به مدایح مذهبی نیز دویی اسییت كه در قصییاید پارسییی خود علاوهمدیحه

ت خداوند، پیامبر)ی( و حضرات اهل بیت)ع( مضامین متنوعی آفریده پرداخته و در نعت حضر

نگری غالب دهلوی در عرصج مدایح دینی با تکیه بر قصاید است. هدف این جستار بررسی جهان

 های وی در این مورد بررسی و تحلیل شود. فارسی است، تا دیدداه

ضر كه مبتنی بر مطالعات كتابخانهروش پژوهش:  ستار حا صیفی ج شیوۀ تو ست و با   –ای ا

تحلیلی انجام میشود، مضامین مختلف را در مدایح دینی موجود در قصاید پارسی غالب دهلوی 

 اند.  هایی تأثیر پذیرفتهبررسی میکند و نشان میدهد این مضامین از چه دزاره

ای مستقیم با ی پژوهش مدایح دینی غالب دهلوی، رابطههابر اساس یافته های پژوهش:یافته 

ایدئولوژی وی دارد. این مدایح غالباً بردرفته از آیات قرآن و احادیث اسییت كه شییاعر این ودایع 

های عرفانی، كلامی، تاریخی و ... تفسیییر كرده اسییت. غور در آثار پارسییی غالب، الهی را با دزاره

 در علوم مختلف تبحر داشته و اشعاری پرمغز سروده است.  خصوصاً قصاید نشان میدهد كه وی

قاره نتیجج پژوهش آشکار میکند كه غالب دهلوی از شاعران امامی مذهب شبهنتایج پژوهش: 

است كه با اتکا به اطلاعات عمیق خود در زمینج قرآن و احادیث، عرفان و كلام، تاریخ و ... به 

روایی،  –های قرآنی مدح و منقبتهای مذهبی پرداخته است. افزون بر تأثیرپذیری آشکار از دزاره

های عرفانی قابل تفسیر و تأثیر از عرفان اسلامی در آنها ح مذهبی وی با دزارهبرخی از مدای

است و با این تمهید از متفرعات این « وحدت وجود»مشهود است. بینش توحیدی وی مبتنی بر 

 بینی در دیگر مدایح خود دربارۀ پیامبر)ی( و اهل بیت)ع( بهره برده است.جهان

 

 1404دی  27 :دریافت تاریخ  

 1404بهمن  29:  داوری تاریخ  

 1404اسفند  14: اصلاح تاریخ  

 1405فروردین  29: پذیرش تاریخ  

 
 :كلیدی كلمات 

 غالب دهلوی، قصاید پارسی، مدایح دینی، 

 بینی.جهان
 

 :مسئول نویسنده * 

   d.vaseqhi@Abru.ac.ir

   (21 98)+  

 



Nintenth year, Number Three, June 2026, Continuous Number 121, Pages: 133-155 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

A study and thematic analysis of the dominant religious praises of Dehlavi in Persian 
odes 

 
D. Vathiqi Khandabi*1, S. Shafiei2 
1- Department of Persian Linguistics and Literature, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran. 
2- Department of Education, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Ghaleb Dehlavi is among noble characters of 
subcontinent, who leaves many paper in Persian and Urdu languages. Also, he 
is among poets with eulogy field stylist, whose deal with religious eulogy in his 
Persian elegiac, in addition to power landlord eulogy and are create various 
contents in praise of supreme being, holy prophet and Ahl-o Al-Beit. The 
purpose of this article is to investigate Ghaleb Dehlavi worldview in religious 
eulogy area, consisting Persian elegiac, in order to analysis and search his views. 
METHODOLOGY: This research which is on library research base and carried 
with descriptive-analytic method, considered various aspect of religious eulogy 
in Persian elegiac of Ghaleb Dehlavi and shows which elements influence on 
them. 
FINDINGS: According to research findings, religious eulogy of Ghaleb Dehlavi, 
has straight relation with his ideology. These eulogies drive from Quranic verses 
and Ahadith, frequently, that the poet interpretate these divine endowments 
with mystical, verbal, historical and … phrases. Deep thinking in Ghaleb Persian 
works, especially his elegiac, shows that he understood different science and 
versify meaningful poets. 
CONCLUSION: The results of research, shows that Ghaleb Dehlavi is among 
Emami religious followers of subcontinent, who proceed to religious eulogy and 
virtue insisting on his profound knowledge in regard with Quran and Ahaadith, 
mysticism and verbs, history and …. In addition to apparent effectiveness of 
Quranic phrases, some of his religious eulogy is interpretable and effectiveness 
of Eslam mysticism is obvious on them. His monotheism view relies on 
“pantheism” and with this expedient, enjoy the derivatives of his worldviews in 
other his eulogy about prophet and Ahl-o Al-Beit. 
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 مقدمه

مدح یکی از موضوعاتی است كه از آغاز شعر پارسی با بسامد بالا در دفتار شاعران وجود دارد. از همان زمانی كه 

ستایش ارباب  شعر روی آوردند، مدح و  شرقی و ... به  سلیک دردانی، فیروز م سی، ابو افرادی چونان حنظلج بادغی

ن وصیف در مدح یعقوب لیث شعر سرود و عباس قدرت در درجج اول اهمیت قرار داشت. برخی معتقدند محمّد ب

(. به 151 -149: 1، ج1381زادۀ مروزی نیز مأمون عباسی را مدح كرده است )ر.ک: میرباقری و همکاران، خواجه

ستگاه ستایش ارباب قدرت یکی از لوازم تبلیغ د شعر دورۀ هر روی مدح و  شد و در  سوب می های حکومتی مح

وج خود رسییید و در دیگر ادوار نیز در قوالب شییعری مختلف به حیات خود ادامه داد. خراسییانی و آذربایجانی به ا

شییاعران با تقرب به دربار بزردان به مدح و سییتایش آنان زبان میگشییودند و از این راه به ثروت و مکنت دسییت 

و شهرت میرسیدند مییافتند، پادشاهان و بزردان نیز از طریق رسانه موجود كه همان شعر شاعران بود، به قدرت 

و مشییروعیت حکومت و اعمال خود را در نزد خوای و عوام حفظ میکردند. به دلیل توجه پادشییاهان و بزردان به 

سعی میکرد با اغراق و بزردنمایی در  شت و هر كدام از آنان  شاعران وجود دا ستایش، رقابت بزردی بین  مدح و 

س ستگار ف شیرازی نیز 161: 1380ایی، مورد ممدوح توجه او را جلب كند )ر.ک: ر سعدی  شاعرانی مانند  (؛ البته 

بودند كه در مدایح خود ممدوح را به فضیییایل اخلاقی دعوت و تا حد ممکن از بزردنمایی پرهیز میکردند )ر.ک: 

 (. 192: 1393سعدی، 

می رداختند، علاوه بر این، برخی از شیییاعران نیز به مدح و منقب حضیییرت خداوند و پیامبر)ی( و اهل بیت)ع( 

شاعران مانند  شعار در برخی از  سامد این ا ست، امّا ب سی موجود ا شعر فار مدایح مذهبی تقریباً در همه دیوانهای 

ست.  شتر ا صر خسرو قبادیانی بی شاعران »كسایی مروزی و نا سیار مورد توجه  شعر، ب از قرن نهم به بعد این نوع 

ست، به شاعرقرار درفته ا شعرهای منقبت ادر چه طوری كه در دیوان هر  شعر منقبت وجود دارد. قالب  ی چند 

صیده ست، امّا با ق صیده ا ضا تفاوتهای  مدحیه، از هایاكثرآً ق شریطه، مدح و تقا شبیب،  حیث هدفها، تغزّل و ت

 (.171: 1380)رستگار فسایی، « عمده دارد

ست كه افزون بر مدح ارباب قدرت، به مدای شعرایی ا ست؛ غور در غالب دهلوی از زمره  شته ا ح دینی نیز توجه دا

آثار وی خصوصاً دیوان قصاید پارسی آشکار میکند كه وی والیان و بزردان عصر خود مانند بهادرشاه، مختارالملک 

و ... و حتی بیگانگانی چونان ملکه ویکتوریا، جیمز تامسیییون، چارلز تیافلس متکف و ... را سیییتوده اسیییت. غالب 

ست  شیعیانی ا شدیدی به اهل بیت پیامبر)ع( دارد و با اطلاعات دینی، تاریخی و عرفانی خود دهلوی از  كه حب 

شعار پر محتوایی در مدح و منقبت آنان میسراید كه قصاید وی در این زمینه برجستگی بیشتری دارند؛ بایسته  ا

صیتهای دینی به شخ شعار او داهی در مورد  ست كه در ا رد كه اغلب آنها با هایی وجود داظاهر بزردنماییذكر ا

های عرفانی قابل تفسیر هستند. در جستار حاضر مدایح دینی غالب دهلوی با تکیه بر نصوی دینی، عرفانی، دزاره

 تاریخی و ... بررسی و تحلیل میشوند.

 هدف و ضرورت پژوهش

شهنشاه »و « غیبلسان ال»آن دیار او را  خیال شبه قاره است كه اهلسبک و نازکغالب دهلوی از شعرای صاحب

سیدن هستند. نامیده« سخن شه قابل برر سروده كه از نظر فرم و اندی صیح  شعاری ف سی نیز ا اند؛ وی به زبان فار

صاحب ست، در مدایح دینی نیز  سخن داده ا ست و با این تمهید  وی ادر چه در مدح ارباب قدرت داد  سبک ا

این جستار بررسی مدایح دینی در قصاید پارسی غالب  پژوهش در این مورد امری ضروری و بایسته است. هدف از
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ست. نگارنددان با تکیه بر آیات قرآن و روایات و متون عرفانی و تاریخی به تحلیل این مدایح می ردازند و  دهلوی ا

 نکات و دقایق موجود در آنها را مشخص و بررسی میکنند.

 

 روش و پرسشهای پژوهش

شی تحلیلی انجام میشود؛ در ابتدا ابیات مربوط  -ای و به روش توصیفیوۀ كتابخانهاین پژوهش از نوع بنیادی و با 

بندی میگردد و پس از آن با تکیه بر نصییوی دینی، عرفانی، به مدایح دینی در قصییاید غالب اسییتخراج و تقسیییم

 تاریخی و ... بررسی و تحلیل میشود. پرسشهای این جستار عبارتند از: 

 جود در قصاید پارسی غالب دهلوی چه مضامینی وجود دارد؟در مدایح دینی مو -الف

 هایی است؟بینی غالب دهلوی در مدایح دینی موجود در قصاید پارسی، متأثر از چه دزارهجهان -ب

 

 پیشینة تحقیق

سی و اردو  ست. او كه به زبان فار شده ا سیاری انجام  شهای ب شبه قاره، پژوه شهیر  شاعر  در مورد غالب دهلوی 

سیاری از خود به جای دذاشته، آثار ستردش مورد توجه پژوهشگران قرار درفته است. افزون بر تحقیقاتی كتب ب

عنوان كه در شبه قاره انجام شده است، در زبان فارسی نیز دربارۀ اشعارش تحقیقات علمی بسیاری وجود دارد؛ به

سن حائری در كتاب  «  دیوان غالب دهلوی»( و 1381« )السومنات خی»(، 1371« )میخانه آرزو»نمونه محمّدح

( در مورد آثار، شعر و اندیشج غالب مطالب ارزشمندی بیان میکند و به صورت مختصر به اندیشج مذهبی 1386)

(. همچنین در خصوی غالب دهلوی مقالاتی 20: 1386؛ 14: 1381؛13: 1371شاعر نیز می ردازد )غالب دهلوی،

(، تأثیر 1389« )حافظ و غالب»حمّدامیر مشهدی و همکاران در مقاله در موضوعات مختلف نگارش شده است؛ م

شیییگردهای »محمّد مؤذنی و بهاره فضیییلی درزی در مقاله اند. علیشیییعر حافظ شییییرازی را بر غالب بررسییییده

سی غالب دهلویمناقب شعار آیینی فار سبک1393« )سرایی و ا شاعر می ردازند؛ (، به  شعار آیینی  سی ا شنا

دویی وی را بررسی و نکاتی ضمن برشمردن اشعار مدحی غالب، ساختار قصاید و شگردهایش منقبت نویسنددان

 -191بیان میکنند )« ترک ادب حدود شرعی»و « بحث و جدالهای شرعی برای رفع شبهات دینی»در خصوی 

صوّف، عشق و وحدت (، مطالبی را در مورد ت1397« )عرفان در شعر فارسی غالب»(. جهانگیر اقبال در مقالج 195

بررسی درایشهای شیعی غالب دهلوی و بازتاب آن »وجود بیان كرده است. محمّد فولادی و حسن امام در مقالج 

(، اوضاع اجتماعی عصر غالب دهلوی و اوضاع هند در آن زمان و آثار و سبک شاعر و حالات 1401« )در اشعار او

صور صی، بیماری، تعلیم و تربیت و ... را به  سی میکنند. در بخش نهایی مقاله نیز به جایگاه شخ سوط برر ت مب

امامان شیعه در اشعار غالب دهلوی پرداخته شده است. در این قسمت تعداد اشعاری كه نام حضرات اهل بیت)ع( 

در آن است ذكر و برای آنان شواهدی آورده شده است. در این مقاله مدایح غالب دهلوی بررسی و تحلیل نشده و 

اند كه با جستار حاضر هم وشانی ندارد. نگارنددان تا نددان تنها به این مباحث به صورت مختصر اشاره كردهنویس

مضمونی مدایح دینی غالب دهلوی در قصاید پارسی ب ردازد،  اند، تحقیقی كه به بررسی و تحلیلآنجا كه پژوهیده

 میشود.  انجام نشده است و پژوهش حاضر دامی جدید در این زمینه محسوب

 مدایح دینی در قصاید پارسی غالب دهلوی

رند هند، میرزا اسدالله خان غالب دهلوی از شاعرانی است كه پس از تغییر دیدداه شاعران در مورد سبک هندی 

در ایران و در هند، به عرصج شاعری قدم نهاد. در ایران پس از سبک هندی، سبک بازدشت ظهور كرد و در هند 
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پردازیها و ک امیرخسییرو و سیینایی و ... اقتدا كردند و از تعقیدهای لفظی و معنوی و مضییموننیز شییعرا به سییب

سبک نازک ست؛ وی ادر چه به تغییر  سبک غالب دهلوی از لونی دیگر ا صله درفتند.  سبک هندی فا خیالیهای 

ست و تنها تعقیدهای لفظی  س سبک هندی( نگ و معنوی موجود در ادبی توجه میکرد، پیوند خود را با طرز تازه )

شت )غالب دهلوی،  سبک را كنار دذا شکار میکند 17، مقدمه: 1386این  سی غالب دهلوی آ شعار پار (. تأمل در ا

كه وی در مورد مضییامین مختلفی سییخن دفته اسییت كه نشییان از اطلاعات عمیق وی در زمینج قرآن، حدیث، 

 اینگونه مفاخره میکند:عرفان، كلام، تاریخ و ...  دارد. غالب در یکی از قصایدش 

 فیض حقّ است قبولِِِِِ سخن و شادی فتح

 

 به قلم نازم ادر تکیه موسی به عصاست 

  

 
 همچو من شاعر و صوفّی و نجومی و حکیم

 

 نیست در دهر، قلم مدعی و نکته دواست 

 (70: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                       

یکی از مضامینی كه در قصاید پارسی غالب دهلوی وجود دارد، مدح است. البته چونانکه قبلاً اشاره شد، وی به 

های و با اتکا به دزاره مدح ارباب قدرت هم پرداخته است؛ امّا مدایح دینی نیز در قصاید پارسی او بسامدی بالا دارند

 قرآنی، روایی، عرفانی و ...  به تحلیل آنها میتوان پرداخت.

   

 مدح خداوند

نظرداه غالب دهلوی در توحید، مبتنی بر نگرش وحدت وجود است؛ وحدت وجود، وحدت حقه حقیقیه است؛ به 

و اثبات داشته باشد. این نوع تعبیری وجود عین وحدت است، بدون اینکه نیازی به واسطه برای عروض و ثبوت 

است كه كثرت ذهنی و  -تعالی-وحدت از نوع وحدت نوعی و جنسی و ... نیست، بلکه مانند وحدت ذات باری 

خارجی در آن وجود ندارد. پس وجود حقیقتی واحد است كه با اختلاف درجات و مراتب شدت و ضعف و همچنین 

(. باری، آنچه در 202 -201: 1، ج1385افته است )ر.ک: همایی، نقص و كمال و فقر و غنا در موجودات سریان ی

 عالم ظهور و بروز پیدا كرده است، تجلّی وجود حقیقی است. رند هند در وحدت وجود آورده است:

 ای اساس عالم و اعیان به پیوند الف

 

 همچنان بر صورت علم و عیان انداخته  

 

 
 صدا انگیختهنقش بر خاتم ز حرف بی

 

 نشان انداخته ...در عالم ز حسن بیشور  

 با چنین هنگامه در وحدت نمیگنجد دویی 

 

 مرده را از خویش دریا بر كران انداخته 

 (255: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                     

 وی همچنین دویی را كفر می ندارد و با جاروب لا كثرتها را نفی میکند: 

 در دیدۀ جریده روان یگانه بین

 

 كثرت به خوابهای پریشان برابر است  
| 
 

 جاروب لا بیار كه این شرک فی الوجود

 

 با درد فرش و سینه به ایوان برابر است 

 ذات حق است واحد و هستی است عین ذات 

 

 جهان به مجمع اعیان برابر استبزم  

 (74)همان:                                                                                                                          

 مدح رسول)ص( 

دیگر سخن سعادت غالب دهلوی مدح حضرت پیامبر)ی( را موجب قربت به خداوند و رسیدن به بهشت میداند؛ به 

 ابدی مختص كسی است كه از خوان نعمت پیامبر زله بردارد:
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  بهشت ریزدم از دوشج ردا كه مرا

 

 پردازیز خوان نعت رسول است زله  

 

 
 (265: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                  

وار به وادی یثرب دذر كند و غالب آرزوی تشرف به پیشگاه حضرت پیامبر)ی( دارد و خواهان آن است كه دیوانه 

شوق را از نسیم پاک مضجع نبوی حله ب وشاند و چشم بخت خود را از تربت پاک او منور سازد؛ بر آستان حضرت 

 رسول)ی( سر بساید و جای را فدای مرقد مطهرش كند:

 از اثر اتفاق بخت    آیا بود كه

                                          

 

 دیوانه را به وادی یثرب فتد دذار  

 

 

 

  
 

 

 هم دوش شوق را دهمی حله زان نسیم

 

 

 هم چشم بخت را كشمی سرمه زان غبار 

 

 
 سایم بر آستان رسول كریم سر

 

 

 جان را به فرق مرقد پاكش كنم نثار 

 

 
 (174)همان:                                                                                                                      

 قدرت معنوی حضرت محمّد)ص(

حدی حضرت آدم)ع( و اهل عالم مطیع حضرت پیامبر هستند و او وزیر حضرت خداوند است و مرتبج معنوی او به

 شکوه و جلالش از جبرئیل برترند:است كه دبیران دفتر 

 مطاع آدم و عالم محمّد عربی

  

 وكیل مطلق و دستور حضرت باری 

 

  

 

 شهنشهی كه دبیران دفتر جاهش

 

 

 به جبرئیل نویسند عزّت آثاری 

 
 

 (265)همان:                                                                                                                        

فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى » در این ابیات همچنین برتری حضرت پیامبر)ی( به جبرئیل ذكر شده است؛ در نصوی دینی آمده:

أَنْمُلَجً  ذَا المَْکَانَ وَ لوَْ دَنَوتُْ سِدْرَۀِ الْمُنتَْهَى فَانْتَهَى إِلَى الْحُجُبِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ تَقَدَّمْ یاَ رَسُولَ اللَّهِ لَیْسَ لِی أَنْ أَجُوزَ هَ

ای قدم نهاده كه فرشتج وحی یارای قدم ه(. باری، پیامبر خاتم به عرص382: 18، ج1403)مجلسی، « لَاحْتَرَقْتُ

ای میداند كه جبرئیل به تک او نرسد و مصاحب سلوكش نهادن در آنرا ندارد. شمس تبریزی پیامبر را بصیر و پوینده

رفتار اوست، كه جبرئیل در تک او نرسد. میگوید جبرئیل را بیا، جبرئیل میگوید چون بینا اوست و خوش»نشود: 

 (. 182: 1، ج1391)شمس تبریزی، « أَنْمُلَجً لَاحْتَرَقْتُ  لَوْ دَنَوْتُنتوانم كردن، وَ

باری، در شب معراج پیامبر)ی( تا حدی به مراتب بالا پای دذاشت كه جبرئیل دیگر نتوانست او را همراهی كند 

 و نیروی بالش از بین رفت:

 وین پایه در آن است سخن را كه ستایم

 

  

 

 را و زمان راممدوح خداوند زمین   

 

 

 

 

  
 

 

 آن كز اثر درمروی در شب معراج

 

 

 در بال ملک سوخت نشاط طیران را 

 

 
 (61: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                         

پیامبر)ی( دارای چنان قدرت معنوی است كه از چاک توقیعش به خسرو پرویز زخمی كاری و كشنده وارد شد و 

 توسط فرزندش به قتل رسید. این بیت به نفرین حضرت پیامبر)ی( در حق خسرو پرویز اشاره میکند: 

 عدو كشی كه ز چاک كنار توقیعش 

 

 كاریدویده تا دل خسرو جراحت  

 
 

 

 (265)همان:                                                                                                                       

 عبد مع سلّم، و علیه هٰ  اللّ صلّى ه،ٰ  أمّا كسرى فجاءه كتاب رسول اللّ»آمده است: « الکامل فی التاریخ»در كتاب 

: 2ق، ج1385)ابن اثیر، « ملکه مزّق: سلّم و علیه هٰ  اللّ صلّى ه،ٰ  الکتاب، فقال رسول اللّ فمزّق حذافج بن هٰ  اللّ



 139/ مضمونی مدایح دینی غالب دهلوی در قصاید پارسی بررسی و تحلیل

 

پاره كند، و خسرو توسط فرزندش كشته شد و ملک ساسانی (. پیامبر)ی( فرمودند: خداوند ملک او را پاره213

 زوال یافت. 

 كرم حضرت پیامبر)ص( و افاضة بر آفرینش

بر همه آفاق افاضه دردیده است؛ چونان روح كه در اعضای جانوران نمود دارد؛  جود و بخشش حضرت پیامبر)ی(

 اثر آن حضرت بر افلاک چونان رعشه بر اندام آدمی ظهور دارد:

 افاضج كرمش در حقایق آفاق

  

 بسان روح در اعضای جانور ساری 

 

  
 

 

 افاده اثرش بر قوایم افلاک

 

 

 به شکل رعشه بر اندام آدمی طاری 

 

 
 (265: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                      

پیامبر)ی( انسان كامل است و وی واسطج بین خداوند و خلق است و به سبب اوست كه فیض بر ماسوی الله افاضه 

میشود و ادر وجود مبارک او در عالم آفرینش نباشد، فیض از عالم منقطع شود و خزائن الهی مضبوط نگردد؛ بدین 

در دنیا بود، عالم محفوظ و  كامل مادام كه انسان»دلیل است كه با مفارقت آخرین انسان كامل عالم به هم برآید: 

خزائن الهى مضبوط باشد. و چون از این عالم منتقل شود به آن عالم و از دنیا مفارقت كند و مقیم دار آخرت 

او را  -تعالى –كسى نماند كه متّصف به كمالات الهیه شود تا قائم مقام او دردد، و حق  و در افراد انسان -دردد

هر چه در خزائن دنیا باشد از كمالات و معانى با آن كامل از خزینه بیرون برند، و این  -دار خزائن خود سازدنهخزی

)جامی، « دارى و خلافت به آخرت افتدبعض دنیوى لاحق دردد به آن چه در خزائن اخروی است، و كار خزانه

1370 :99 .) 

 ظهور پیامبر)ص( و حدوث و قدم

داوند در كثرت ظهور كرد، خداوند متاع وجود حضرت پیامبر)ی( را به عالم عرضه كرد و هنگامی كه تجلّی خ

 حدوث حضرت محمّد)ی( به قدم رونق داد:

 در آن نورد كه وحدت به چارسوی شهود

 

  

 فروخت رونق هنگامه خریداری  

 

  
 

 

 متاع او به تماشا س رد ارزانی

 

 

 بازاریحدوث او به قدم داد درم 

 

 
 (265: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                     

بینی غالب دهلوی چونان نگرش ابن عربی، بر مبحث تجلّی استوار است؛ در این نگرداه همانگونه كه ذكر شد، جهان

تفایش میماند و متجلّى نمیشد، اعیان ثابته ظهور و وجود نمییافتند و عالم به در اطلاق و اخ -تعالى –ادر حق »

وجود نمیآمد. خلاصه تجلّى حق باعث ظهور اعیان در علم و وجود احکام آنها در خارج است، بنابراین در صورت 

« را از دست میداد عدم تجلّى حق و عدم ظهور و سریان او به اشیا، یعنى در صورت غیب او، جهان تمام معناى خود

(. پس تجلّی خداوند، وجود حضرت پیامبر)ی( را بر جهان عرضه كرد و مایج رونق عالم 373: 1375)جهانگیری، 

 قدم شد. 

 مقام پیامبر بالاتر از توحید

 رتبج ذات حضرت پیامبر)ی( از توحید نیز بالاتر است و توحید افعالی و آثاری را پشت سر دذاشته است:

 ذاتش به عالم توحیدنشان رتبج 

 

  

 دو پایه برتر از افعالی و ز آثاری  

 

  
 

 

 (65: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                      
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توحید آثاری آن است كه شهود در صورت اعیان عنصری رخ نماید؛ چونان موسی)ع( كه در وادی ایمن نوری بر او 

متجلّی شد. سالک در این مرحله از غیب ملکوت اعلی استمداد میطلبد. امّا طور دیگر توحید )طور پنجم( طوری 

اتب صور كثرات امکان به حریم ملکوت قدم روحی است كه مرتبج توحید افعالی است. در این مرحله سالک از مر

نهد و به سرّ سریان انوار صفات خداوندی و فیضان رحمت او اطلاع و وقوف یابد و قدرت و تأثیر در جمیع اكوان را 

منحصر بر ذات احدیت داند و فاعل مختار را او شناسد و جمال وحدت را در مراتب افعال الهی مشاهده كند و با 

(. غالب دهلوی 20 -19: 1388عل را منتسب به او شناسد )اصطلاحات صوفیان مرآت عشاق، این تمهید هر ف

 معتقد است مرتبج پیامبر)ی( از مراتب توحید و از سالکان این عرصه بالاتر است. 

 یگانگی اسم احمد با احد 

این طلسم باید  غالب دهلوی معتقد است در اسم احمد لطفی عظیم و دنجی شایگان وجود دارد و برای دشایش

تا پرده از اسم ذات حضرت پیامبر)ی(  ای شگرف و بزرگ اختیار كرد. نخست باید میم را از لفظ احمد برداشتقاعده

 برداشته شود و لفظ احد آشکار دردد و از الف الله پیدا شود و از حال و دال ائمه)ع( تجلّی یابد:

 حقا كه لفظ احمد و لطفی كه تحت اوست

 

 

 

 شایگان و طلسمی است استوار دنجی است 

 

  

 

 

  
 

 

 امّا پی دشایش این معنوی طلسم

 

 

 ای كرد اختیارفطرت شگرف قاعده 

 باید نخست میم ز احمد فرا درفت 

 

 

 

 داركان میم اسم ذات نبی راست پرده  

 

 

 

 

  
 

 

 هر ده به یمن معرفت ذات احمدی

 

 

 میم از میانه رفت و احد دشت آشکار 

 

 
 دربنگر از الف الله جلوهپرده بی

 

 

 وز حا و دال بشمر و دریاب هشت و چار 

 (175 -174: 1381)غالب دهلوی،                                                                                               

مرتبه از ظهور دارد؛ بدین ترتیب: تفاوت لفظ احد و احمد در میم است و در حروف دیگر متحدند؛ وجود چهار 

لفظی، كتبی، ذهنی و عینی. و هر مرتبه بیانگر مرتبج دیگر است. همچنین احد و احمد در وجود عینی نیز متحدند؛ 

الغیوبی داشت در وجود انسان كامل چرا كه خداوند آنچه از ظهورات و بروزات و اسماء حسنی در مقام ذات غیب

است كه سلب ضرورت از دو طرف است و تمام موجودات « میم»فه و مستخلف تنها در ودیعه نهاد و اختلاف خلی

  (.80 -79: 1386سوای حق را در بر درفته است )سبزواری، 

 پیامبر)ص( و حدیث اول ما خلق الله نوری

و آخرین حلقه كه به اولین اتصال یافت، جان پیامبر « اولّ ما خلق اللّه العقل»اولین حلقه از عقل كل، حدیث 

حلقه اول از سلسله عقل كل، »است: « اول ما خلق الله نوری»خاتم)ی( است كه اشرف مخلوقات و مصداق حدیث 

 -اتحاد پذیرفت، جان مقدس خاتم انبیا محمّد مصطفى اوّل ما خلق اللّه العقل؛ و حلقه آخر، كه به اول اتصال یافت و

ما  نحن الآخرون السّابقون. علوى اول كه اشرف روحانیت است مصدر سفلى آخر، اوّل -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم

« ؛ و سفلى آخر كه افضل جسمانیات است مظهر علوى اول، كنت نبیّا و آدم بین الماء و الطّیننورى اللّه خلق

 (. 1: 1، ج1386)غزّالی، 

 غالب دهلوی نور محمّدی را بر تمام آفرینش مقدم و وی را منتهای همت هستی میداند:

 آن ابتدای خلق كه آدم در این نورد

 
 

 

 همچون امام سبحه برون است از شمار  

 

 

 

 

  
 

 

 آن منتهای همت هستی كه در وجود

 

 

 اندر میان دهر نشان میدهد كنار 

 (174: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                        
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خدّ و خال معشوق جز چهره نور »القضات همدانی نور احمدی را خط و خالی بر جمال حضرت حق میداند: عین

نور احمد خد و خال شده است بر جمال نور احد؛ ادر باورت «. نورى اللّه خلقما  أوّل»محمّد رسول اللّه مدان كه 

 (.117: 1341القضات همدانی،)عین« لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه»نیست بگو: 

 پیامبر و برتری بر انبیا

، دون غیره من الاسماء، «اللّه» و أتى فی الکتاب و السنج بالاسم»پیامبر اسلام)ی( از دیگر انبیا و اولیا بالاتر است؛ 

محمّد علیه الصلاۀ و السلام( مظهر هذا الاسم الجامع. فهو خلیفج اللّه على العالم ازلاً و ابداً. و لذلک  -اشارۀ الى أنه )

و هو « یوم القیامج« لوائه»آدم و من دون تحت »و « نبیا و آدم بین الماء و الطین»كان )علیه الصلاۀ و السلام( 

 (.497ق: 1422)حکیم ترمذی، « ولد آدم یوم القیامج سید»

غالب دهلوی نیز پیامبر اسلام)ی( را بر دیگر پیامبران برتری میدهد و معتقد است شرع حضرت رسول خرد را از 

 روب پیامبر)ی( است و دم جانبخش مسیحایی هوادار اوست: فتنه باز دارد. دست حضرت موسی)ع( آستان

 را مددداری زهی ز حرف تو اندیشه

 

  

 خرد ز سایج شرعت ز فتنه زنهاری  

  

 

  
 

 

 روبیتو و كلیم و كفش اجر آستان

 

 

 تو و مسیح و دمش اجرت هواداری 

 

 
 (266: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                    

دفت: انا سیّد ولد آدم و لا فخر، و انا اوّل من تنشق عنه الارض، و انا اوّل »دفتار پیامبر)ی( آورده است: غزّالی از 

دویم، شافع و اوّل مشفّع، بیدی لواء الحمد تحته آدم و من دونه، اى، من مهمتر فرزندان آدمم و این بر وجه فخر نمى

ام، و اول كسى كه شفاعت او مقبول ن اول شفاعت كنندهو م ام كه زمین شکافته شود براى منو من اول كسى

 (.993: 4، ج1386)غزّالی، « شود منم، لواى حمد به دست من باشد، آدم و كسانى كه دون اویند تحت آن باشند

غالب دهلوی همچنین پیامبر)ی( را فخر بشر، امام رسولان و قبلج امت نامیده كه به واسطج شریعت او قاعدۀ دانش 

 میشود: استوار

 فخر بشر امام رسل قبلج امم 

                                                      

 

 كز شرع اوست قاعدۀ دانش استوار  

 

 

 

  
 

 

 (174)همان:                                                                                                                       

حضرات اهل بیت)ع( نیز مقامی بس والا دارند و در آخرالزمان نیز حضرت مسیح)ع( به حضرت قائم)عج( اقتدا 

)ابن بابویه، « فَصَلَّى خَلْفَه -علََیْهِ السَّلَامُ -مَإِذَا خَرَجَ نَزَلَ عِیسَى بْنُ مَرْیَ»میکند؛ چونانکه پیامبر)ی( فرمایند: 

 (. 95ق: 1414

 معجزات پیامبر)ص(

(. 1/)القمر« اقْتَرَبَتِ السَّاعَجُ وَانشَْقَّ الْقَمَرُ»القمر پیامبر نیز اشاره كرده است؛ در نبُی آمده است: غالب دهلوی به شق

تسبیح الحصى و جریان الماء من بین الأصابع، و سائر المعجزات القمر و  شق» در نصوی دینی نیز روایت شده:

فإن العقل یحکم بدیهج أنها خارجج عن الطاقج البشریج، و لیست إلا  -صلى الله علیه و آله -التی لا تحصى لنبینا 

ده (. غالب دهلوی به معجزۀ ردالشمس نیز اشاره ش280: 1ق، ج1404)مجلسی، « من مدبر قاهر قادر حکیم علیم

 است:

 شکافی و خورشید را بگرداندتو مه 

 

 رفیق تو به قدمگاه اظهاری  

 

 

  
 

 

 (266: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                    

را بیدار نمیکند تا نماز عصرش قضا میشود؛ وقتی حضرت پیامبر)ی( بر دامن مولا علی)ع( خوابیده بود و مولا او 
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فَانتَْبَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَقَالَ: یَا عَلِیُّ، »پیامبر)ی( متوجه میشود، خورشید را با معجزه بازمیگرداند: 

فَقَامَ، وَ اسْتَقْبَلَ الْقبِْلَجَ، وَ مَدَّ یَدَیهِْ كلِْتَیْهِمَا، وَ قَالَ:  :أُوذِیَکَ، قَالَ  ؟ قلُتُْ: كَرِهْتُ أَنْ صَلَّیْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: وَ لِمَ ذلِکَ

  تْ صلََّیْتُ الْعَصْرَ، ثُمَّ انْقَضَّ  وَقْتِ الصَّلَاۀِ حتَّى یصَُلِّیَ عَلِیٌّ، فَرَجَعَتِ الشَّمْسُ إِلى وَقْتِهَا حتَّى إِلى اللَّهُمَّ رُدَّ الشَّمْسَ

(. برخی روایات به معجزۀ رد الشمس بعد از وفات نبی)ع( نیز اشاره 297: 9ق، ج1429)كلینی، « انْقضَِاضَ الْکَوْكَبِ

دارند؛ وقتی كه مولا علی)ع( در سرزمین بابل حضور داشت و نماز برخی از اصحاب وی به علت اشتغال به دذر 

روی أن أمیرالمؤمنین علیه السّلام مر بأرض بابل و قد غابت  و»ها از آب فرات، قضا شد: دادن مركبها و توشه

الشمس و اشتبکت النجوم فنزل و جثا على ركبتیه و دعا ما شاء اللّه أن یدعو، فرجعت الشمس بیضاء نقیج حتى 

  (.153: 1384)مسعودی، « صلّى العصر ثم انقضت كما ینقض الکوكب حتى غابت و عاد الظلام

 پیامبر)ص(ولایت و رضایت 

 بدون ولایت پیامبر)ی( اوقات افراد مدعی به بطالت میگذرد و بدون رضایت او اوقات زنددی تنگ و تلخ میگردد:

 رخصت ولای تو ساعات مدعیبی

 
 

 

 

  زارمزد همچو كوشش دهقان به شورهبی 

 

 

 

  
 

 

 عشرت رضای تو اوقات زنددیبی

 

 

 تنگ و تبه چو دیده مور و دهان مار 

 (175: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                      

 مدح مولا علی)ع(

غالب را تخلّص خویش سازد تا به »ارادت غالب دهلوی به مولا علی)ع( در حدی است كه موجب شده است وی  

)غالب « همنامى كرده باشد -علیه السلام -لّه است با اسد اللّه غالب یعنى على بن ابیطالب یارى نام خود كه اسد ال

-نبوّت بر محمّد »ای كه به نواب علاءالدّین احمد خان نوشته، دوید: (. وی همچنین در نامه38: 1386دهلوی، 

نبوّت مطلع امامت است، و امامت  ختم دشت. او خاتم پیامبران و رحمت عالمیان است. مقطع -صلى الله علیه و آله

و آنگاه  -علیه السلام-است. س س حسن  -علیه السلام-اجماعى نیست، بلکه الهى است. امام از جانب خدا على 

 (.20)همان: « و برین طریق تا مهدى موعود علیه السلام -علیه السلام-حسین 

اه علی)ع( و ذوالفقار او میداند و با این تمهید زبان غالب دهلوی رنگ و بو و رونق بزم و رزم حضرت پیامبر)ع( از نگ

 به مدح مولا علی)ع( میگشاید:

 در بزم  رنگ و بوی نگاهش ز مرتضی 

 

 

 در رزم آبروی س اهش ز ذوالفقار  

 

 

 

 

  
 

 

 (174: 1381)همان،                                                                                                               

 را بستاید:وی خود را در برابر عظمت مولا علی)ع( هیچ میداند و معتقد است كه هیچی نمیتواند همه 

 ای را چه ستایدپیداست كه هیچی همه 

 

 

 

 

 من ذرّه تو خورشید من و مدح تو؟ حاشا 

 

 

  

  
 

 

 

  
 

 

 (45)همان:                                                                                                                           

 باری، مولا علی)ع( دارای قدر و ارزش زیادی است:

 ای داغ غمت مردمک دیدۀ اشیا

 

  

 

 عکس تو هر آیینه از آینه پیدا  

 

  
 

 

 

  
 

 

 جنب درانمایگی قدر تو عالمدر 

 

 

 چون ذرّه به صحرا بود و قطره به دریا 

 )همانجا(                                                                                                                            

 وی در جای دیگر آورده است:

 فیض دم انا اسدالله برآورم

 

 

 رسندار و بیمنصور لا ابالی بی 
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 ساغر پی صبوح لبالب كنم ز می

 

 

 «زمزمج یا اباالحسن»چونانکه كه لب ز  

 

 
 شاه نجف وصی نبی مرتضی علی

 

 

 آن از ائمه اول و ثانی ز پنج تن 

 (242)همان:                                                                                                                           

 استمداد از ساقی كوثر

(. 162: 2، ج1379ابن شهرآشوب، «)یَعنِْی سَیِّدَهُمْ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ رَبُّهُمْ وَ سَقاهُمْ» در نصوی دینی آمده است:

میتوان از ساقی كوثر رطل  رعایت آداب شریعت امری بسیار مشکل است، لیکنادر چه  در نظرداه غالب دهلوی

دران طلبید. وی میگوید تا نام مولا علی)ع( به عنوان ساقی كوثر به زبان رفت، صد بار لبم از روی مهر زبان را 

 میبوسد:

 شرع آن همه خودبین و من این مایه سبکسر

 

  

 

 كز ساقی كوثر طلبم رطل دران را  

 

  
 

 

 

  
 

 

 تا نام می و ساقی كوثر به زبان رفت

 

 

 صد ره لبم از مهر ببوسید زبان را 

 (63: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                         

غالب دهلوی بر درداه مولا علی)ع( استغاثه میکند كه با دست و بازوی خیبردشای خویش كه خداوند در آن مجال 

 دشایش نهاده است، بند استوار غم را از آن بزداید: 

 باری به دست و ساعد خیبردشای خویش

 

  

 

 كایزد در آن مجال دشادی چنان نهاد 

 

  

  
 

 

 

  
 

 

 میکنم كه چرخبگسل به زعم من كه دمان 

 

 

 این بند استوار دران جاودان نهاد 

 (112)همان:                                                                                                                           

 علی از اسمای الهی

شاهد آن است كه انسان كامل   -علیه السّلام -طالب ابىدذارى على بن دربارۀ نام»از اسمای الهی است « علی»

است در باطن ولایت و امامت و ساحت كبریایى او را بدین نام نهاده  -صلّى اللَّه علیه و آله سلم -صنو رسول صادع 

 ،1363)حسینی همدانی، « باشدنیز شاهد مظهریت از اسماء حسنى است و مشتق و مأخوذ از اسم العلى الاعلى مى

 از اسمای الهی است:« علی»(. غالب دهلوی خطاب به خامج خود میگوید كه تواضع كن؛ چرا كه اسم 158: 3ج

 در سجده رو ای خامه كه این اسم مبارک 

 

 

 من جملج اسمای الهی است همانا  

 
 

 

 

  
 

 

 (45: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                 

 ولایت مولا علی)ع( و سلمان فارسی

یگوید: مولا (. و غالب دهلوی م64: 2، ج1378)ابن بابویه، « مِنَّا أَهْلَ البَْیْتِ سَلْمَانُ»از پیامبر)ی( نقل شده است: 

 میگذاشت:« مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ  سَلْمَانُ»ای رفیع در ولایت است و بر سر سلمان افسر علی)ع( دارای مرتبه

  آن مصطفوی رتبه كه تشریف ولایش

 

 

 بر تارک سلمان بنهاد افسر منا  

 
 

 

 

  
 

 

 (45: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                         

إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ »قال تعالى: »ابن عربی شباهت سلمان را با اهل بیت در طهارت، حفظ الهی و عصمت میداند: 

یهم إلا مطهر و لا بد. فان المضاف إلیهم )بهم( هو الذی فلا یضاف إل -«عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّركَُمْ تَطْهِیراً

لسلمان الفارسی  -ی! -یشبههم. فما یضیفون لأنفسهم إلا من له حکم الطهارۀ و التقدیس. فهذه شهادۀ من النبی

ه لهم و شهد اللَّ -."-اهل البیت! -منا سلمان ": -ی! -بالطهارۀ و الحفظ الإلهی و العصمج، حیث قال فیه رسول اللَّه

 (.229: 3م، ج1994)ابن عربی،« بالتطهیر و ذهاب الرجس عنهم
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 زكات دادن در ركوع

سورۀ  55در آیج « الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاۀَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكاۀَ وَ هُمْ راكِعُونَ»مطابق با نصوی دینی منظور از 

ای (. غالب دهلوی معتقد است: مولا علی)ع( شاه كرم پیشه125-124ق: 1410مائده، مولا علی)ع( است )كوفی، 

 است كه در هنگام ركوع انگشتری خود را به سائل داد و حلقج خاتم خود از مصلا مفتخر شد:

 پیشه كه هنگام ركوعش آن شاه كرم 

                                                       

 

 

 بالید خم حلقج خاتم ز مصلاّ  

 

 

 

 

  
 

 

 (45: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                       

 شاعر عطای مولا علی)ع( را اینگونه میستاید:

 دویم علی است آنکه ز مزد عطای او

 

 
 

 

 جویم اقل و یک قلم اكثر برآورم  

 

 
 

 

 

  
 

 

 از سم دلدلش چو غباری شود بلند

 

 

 یاقوت ریزه بیزم و دوهر برآورم 

 

 
 (215)همان:                                                                                                                       

 نبی علی)ع( و داود

اوّل كسى كه زره كرد او بود و »میکرده و زره میساخته است:  در روایات آمده كه حضرت داود)ع( آهن را خمیر

كان یبیع كلّ درع باربعج آلاف درهم فیأكل و یطعم عیاله منها و یتصدّق منها على الفقراء و المساكین. و قیل: انّه 

بعج آلاف على كان یعمل كلّ یوم درعا یبیعها بستّج آلاف درهم فینفق الفین منها على نفسه و عیاله و یتصدّق بار

(. غالب دهلوی میگوید كه زره از شوكت مولا علی)ع( دارای صد 112: 8، ج1371)میبدی، « فقراء بنى اسرائیل

 روزن است:

 هم شوكت آثار علی بود كه داود   

                                        

 

 

 صد چشم به ره داشت ز اجزای زره وا 

 

  
 

 

 

  
 

 

 (45: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                          

 علی)ع( و عیسی)ع(

 دم مسیحایی عیسی هم نوید دیدار علی)ع( را میداد؛ چونان باد بهاری كه زمین را جانی تازه میبخشد:

 ود كه میریختهم مژده دیدار علی ب

 

 

 

 در پردۀ احیا ز لب و كام مسیحا  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 چون باد بهاری كه به هنگام وزیدن 

 

 

 از دل فکند غلغله در خطه غبرا 

 

 
 )همانجا(                                                                                                                            

وَرَسُولًا إِلَى بنَِی إِسْرَائِیلَ أَنِّی »در قرآن كریم از معجزات حضرت عیسی)ع( سخن دفته شده و اینگونه آمده است: 

أَنْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْرًا بإِذِْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ قَدْ جِئْتُکُمْ بِآیَجٍ مِنْ رَبِّکُمْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ كَهیَْئَجِ الطَّیْرِ فَ

 فِی ذَلِکَ لَآیَجً لَکُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَالْأَبْرَیَ وَأُحْیِی الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُکُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُمْ إِنَّ

 (، غالب دهلوی نیز شفابخشی دم مسیح)ع( را به واسطج مولا علی)ع( میداند.49ل عمران/)آ« مُؤْمنِِینَ 

 اتحاد ظاهر و مظهر )علی اسمی مانند مسما(

 علی)ع( خاتم اسرار خداوند است كه با حضرت خداوند اتحاد شأنی و نوری دارد و اسمش عین مسماست:

 آن خاتم اسرار یدالله كه باشد

                                   

  

 

 منقوش به اسمی كه بود عین مسمی  

 
 

  
 

 

 

  
 

 

 (45: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                       
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ق پیوسته، منظور غالب دهلوی متجلّی شدن خداوند در هیکل و حلیج بشری است. در این حالت وجود انسان به ح
اریکی در تلیکن نه از راه حلول و وحدت ذاتی شخصی، بلکه از جهت وحدت نوری و اتحاد شأنی اتصالی است كه 

 (. 807: 2، ج1385: همایی، روشنایی فانی شده و تعین از هستی مطلق افتراق پیدا كرده است )ر.ک
م را برطرف غالب دهلوی برای برآورده شدن حاجاتش به علی)ع( التجا میکند و میگوید هنگامی كه خداوند نیاز

از هم تشخیص  نمیکند، من هم به مظهر او در عالم خلقت پناه میبرم و چونان فرقه قلندریه یا حق و یا علی را
 ندهم:

 رسدناچار چون خدای به دادم نمی
 
 

 من نیز مام خویش ز مظهر برآورم  
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 فرمان سرفرازی مشت غبار خویش
 
 

 از شهسوار دوش پیمبر برآورم 
 
 

 یارب ز یا علی نشناسم، قلندرم
 
 

 یک می ز آبگینه و ساغر برآورم 
 
 

 (214: 1381غالب دهلوی، )                                                                                                    
 دذاشت: 1غالب دهلوی دوید كه خداوند شمعی از شجرۀ طور برفروخت و آن را به خلوت علی اللهیان 

 شمعی ز آتش شجر طور برفروخت 
 
 
 

 وان را به خلوت علی اللهیان نهاد 
 
  
  
 
 
 
  
 
 

 (110همان: )                                                                                                                       

 علم مولا علی)ع(
 توجه میشود:مغالب دهلوی به علم مولا علی)ع( نیز اشاره كرده، معتقد است كه وی حركت مور در دل شب تار را 

 مورچه پیشت به شب تارنقش قدم 
 
  

 

 چون جوهر آیینه ز آیینه هویدا  
 
  
 
 
 
  
 
 

 (46همان: )                                                                                                                         

م كه از كجا ادر خواهم هر یک از شما را خبر دهبه خدا، » مولا علی)ع( علم خود را اینگونه وصف كرده است: 
لو روید، و مرا بر رسول آمده، و به كجا رود، و سرانجام كارهاى او چه بود، توانم. لیکن ترسم كه در باره من به راه غ

ان دذارم كه بیمى بر ایشان نیست، و به آنان اطمینیان مىرا با خاصّگان در م -ازر -خدا )ی( تفضیل نهید. من این
 (.181البلاغه: )نهج« دارم

 واسطج مولا علی)ع( میداند كه علم و عمل در پناه او بالیده و به ثمر نشسته است:شاعر رونق دین محمّد)ی( را به
 ای از تو بوده رونق دین محمّدی

 
 
 

 رویت سهیل و كعبه ادیم و عرب یمن  
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 بالیده از تو علم و عمل در پناه دین
 

 آبروی خلوت و ای فخر انجمنای  
 (243همان: )                                                                                                                       

 مولا علی)ع( و اسرار نبی)ص(
)ابن « عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ سِرِّی ( صَاحِبُقَالَ النَّبِیُّ)ی» پیامبر)ی( مولا علی)ع( را صاحب اسرار خود دانسته است:

 (. 222: 2، ج1379شهرآشوب، 
 وی قرار داده است:تقدیر الهی نام مولا علی را در رخساره امامت آشکار كرده و توفیق الهی وی را آیینه اسرار نب

 تقدیر به رخسارۀ توقیع امامت
 
 
 

 زد از رقم نام تو دلگونج طغرا  
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 توفیق به آیینج اسرار نبوت
 
 

 كرد از اثر رای تو پرداز مهیا 

 (46: 1381غالب دهلوی، )                                                                                                      

                                                      
 (.75: 1388است )ر.ک: خدابنده، « غلات». دروهی كه اندیشه آنان در مورد امام علی)ع( بردرفته از مبانی  1



 133-155 صص ،121 پیاپی شماره ،19 دوره ،1405  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 146

 امام علی نفس نبی)ص(

فُرَاتٌ » است: آل عمران مولا نفس پیامبر)ی( نامیده شدهسورۀ  61امام علی)ع( نفس نبی خداست؛ چرا كه در آیج 

[ وَ الْحسَُیْنَ ]ع [ الْحَسَنَ وَ]یَعنِْی أَبْناءَنا وَ أبَْناءَكُمْ فِی قَوْلِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ)ع( قَالَ حَدَّثنَِی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ مُعنَْعَناً

[ وَ ]عَلْیهِ السَّلَامُ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِیٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا وَ عَلِیٌّ  -هُ علََیْهِ وَ آلِهِصَلَّى اللَّ -هِ رَسُولُ اللَّ أَنْفسَُنا وَ أَنْفُسَکُمْ

  (.86ق: 1410)كوفی، « فَاطِمَجُ الزَّهْرَاءُ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ

ق میداند كه خداوند به واسطج او به جهانیان منت و امام خل 1غالب امام علی)ع( را نفس نبی)ع( و خدای نصیری

 نهاده است: 

 نفس نبی خدای نصیری امام خلق 

 

 

 آن منت عظیم كه حق بر جهان نهاد  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 (109: 1381غالب دهلوی، )                                                                                                     

ورشید ماه غالب دهلوی نسبت امام علی)ع( را به پیامبر)ی( چونان ماه به خورشید دانسته است كه با غروب خ

 جانشین او میشود؛ در واقع با غروب خورشید پیامبر، ماه ولایت ظاهر شده است:

 ذاتش دلیل قاطع ختم نبوت است

 

 

 سخنوقت غروب مهر دمد ماه بی  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 مه والی شب است و ولی عهد آفتاب

 

 

 باید به روشنی مه از مهر دم زدن  

 

 
 پیغمبر آفتاب و فروغش جمال دین

 

 بعد از نبی امام مه و پیروان پرن 

 (243همان: )                                                                                                                       

مظهر لنور النبوّۀ و  و لمّا كان القمر مظهرا فی هذا العالم لنور الولایج كما أن الشمس»در شرح اربعین آمده است: 

ن لبنج ذهب و لبنج فضّج و ن رآهما النبی صلّى اللّه علیه و آله فی بعض معارجه أنّ الجنّج مبنیّج مهما اللبنتان اللتا

: 1379)قمی، « هما و آلهمابقی فیها موضع لبنتین و هما نور النّبوۀ و الولایج الختمیّج المختصّج بهما صلوات اللّه علی

456.) 

 امام علی)ع( پیشرو عارفان

او را اندرین » المحجوب دربارۀ حضرت مولا)ع( دوید:علی)ع( را پیشوای خود میدانند؛ صاحب كشفاهل عرفان مولا 

كى جنید  طریق شأنى عظیم و درجتى رفیع است و اندر دقّت عبارت از اصول حقایق حظّى تمام داشت؛ تا حدّى

اصول و اندر بلا كشیدن على شیخ ما اندر  «.فى الاصول و البلاء علىّ المرتضى شیخنا»دفت:  -رحمه اللّه -

م این از آن كه عل -هرضى اللّه عن-مرتضاست، رضى اللّه عنه؛ یعنى اندر علم و معاملت امام این طریقت على است 

غالب دهلوی  (.102: 1387)هجویری، « معاملاتش بجمله بلا كشیدن است و -طریقت را اهل این، اصول دویند

 عرفان میداند كه سخنان حق او زبانزد خای و عام است: نیز امام علی)ع( را زبان ناطقج اهل

 پرورددار ناطقج عارفان علی 

 

 

 كز حرف حق به كام و زبان داستان نهاد  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 (109: 1381غالب دهلوی، )                                                                                                    

 امام حسین)ع(

 غالب دهلوی به مدح سیّد الشهدا)ع( نیز می ردازد و مفاهیم والایی در این مورد بیان میکند:

 

                                                      
 (.344: 1368الوهیت مولا علی)ع( هستند و در كتب ایشان این نکته بیان دردیده است )ر.ک: مشکور، . نصیریه معتقد به  1
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 شفاعت امام حسین)ع(

امامیّه بر آن متّفقند كه رسول اللّه)ی( در روز بازپسین از »از اصول اساسی اندیشج شیعیان است؛ « شفاعت»

میکند؛ و امیرالمؤمنین)ع( شفیع دناهکاران شیعه خود میشود؛ و امامان دروهى از مرتکبان كبائر امّت خود شفاعت 

« دونه شفاعت میکنند، و خدا به شفاعت ایشان بسیارى از دناهکاران را میبخشدآل محمّد)ی( نیز به همین

 (. یکی از نکاتی كه غالب دهلوی بیان میکند، شفاعت امام حسین)ع( از شیعیان است:337: 1372)مکدرموت، 

 جنس شفاعتی به سلم میتوان خرید 

 

 

 

 امروز باید از پی فردا دریستن  

 

  
 

 

 

  
 

 

 (239: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                    

شَفَاعَجَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لِی قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ  اللَّهُمَّ ارْزُقنِْی»در ادعیه شیعه آمده است: 

 (. 179: 1356)ابن قولویه، « یندُونَ الْحسَُیْنِ)ع( صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِ -أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ الَّذِینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ

 گریستن بر حضرت حسین)ع(

هر مؤمنى كه چشمش براى كشته »مطابق با روایات دریستن بر حضرت حسین)ع( پاداشی بزرگ دارد؛ بنابراین: 

هایى جاى میدهد كه اش روان دردد، خداوند او را در بهشت در غرفهشدن حسین)ع( اشک بریزد تا بر دونه

 (.  163: 1382ابن بابویه، «)ز در آن خواهد ماندروزدارانى درا

 غالب دهلوی آورده است:

 رشک آیدم به ابر كه در حد وسع اوست

 

 

 

 

 بر خاک كربلای معلی دریستن  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 رفت آنچه رفت بایدم اكنون نگاه داشت

 

 

 از بهر نور دیده زهرا دریستن 

 

 
 لب كه چون از وی سخن رودآن خضر تشنه

 

 راه بر خورد به ت ش با دریستن....در  

 (240: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                     

 حتی پیامبران)ع( نیز بر حضرت حسین)ع( میگریند:

 پاس ادب نخواست كز اعجاز دم زند

 

 

 مسیحا دریستنبر مرگ شاه داشت  

 

  

  
 

 

 

  
 

 

 وقت شهادتش به صف قدسیان فتاد

 

 

 از اضطراب آدم و حوا دریستن... 

 )همانجا(                                                                                                                             

 امام حسین)ع( و امت پیامبر)ص(

 امام)ع( چون در خداوند فنا دشته بود، مایج آبروی حضرت پیامبر)ی( شد:

 بیا كه داده نوید نکویی فرجام

 

  

 

 حسین ابن علی آبروی دانش و داد 

 

  
 

 

 

  
 

 

 بدان اشاره كه چون در خدای دم دردید

 

 

 نمود نزد خدا امت نیا را داد 

 

 
 (104)همان:                                                                                                                       

فنای امام حسین)ع( به دو نکته اشاره دارد؛ یکی فنای فی الله كه تاج ولی اللهی بر سر او میگذارد و ددر فنا شدن 

 اسلام كه در كربلا محقق شد.در راه آرمانهای دین 

 لبی حضرت حسین)ع(تشنه

لبی میستاند؛ شهیدی كه لقب سیّد امام حسین)ع( شهید سعیدی است كه رگ دردنش از خنجر جلاد، باج تشنه

 الشهدا دارد و از او امام همامی چونان حضرت سجاد)ع( به وجود آمده است:
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 لبیبهین شهید سعیدی كه باج تشنه 

 

 

 

 درفته حبل وریدش ز خنجر جلاد  

 

  
 

 

 

  
 

 

 زهی به رتبه ملقب به سید الشهدا

 

 زهی به نطفه موشح به سیّد السجاد 

 (104)همان:                                                                                                                       

 حبّ حضرت حسین)ع(

 شاعر از حبّ امام حسین)ع( دلشاد است و اینگونه میسراید:

 غمت ادر همه مرگ است من بدان زنده 

 

 

 ولایت ار همه درد است من بدان دلشاد  

 

  
 

 

 

  
 

 

 (106)همان:                                                                                                                        

باری، حب اهل بیت)ع( به آسانی میسر نیست و در این راه فراز و فرودهای بسیاری وجود دارد كه محبان باید آنها 

 را با جان و دل ب ذیرند، و درد معشوق را درمان پندارند. 

 حضرت ابوالفضل)ع(

 از یار و برادر باوفای حضرت امام حسین)ع( نیز سخن میگوید: غالب دهلوی

 رشادتهای حضرت ابوالفضل)ع(

جگری دعا طلب كنید كه جانش را در راه حضرت حسین)ع( فدا كرده است. علمداری غالب دهلوی میگوید از تشنه

 ای ایران را به چیزی نمیشمارد: كه شکوه و جلالش شوكت جمشید، پادشاه اسطوره

 جگر جوی كه از مهر رو همت از آن تشنه

 

 

 بر تشنگی شاه فدا ساخته دم را  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 عباس علمدار كه فرجام شکوهش

 

 

 بازیچه طفلان شمرد شوكت جم را 

 (56)همان:                                                                                                                         

 ای ایران آورده است:فردوسی در مورد شکوه پادشاه افسانه

 همه كردنیها چو آمد به جای

 

 

 ز جای مهی برتر آورد پای 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 به فرّ كیانی یکی تخت ساخت

 

 چه مایه بدو دوهر اندر نشاخت 

 برداشتیكه چون خواستی، دیو  

 

 ز هامون به دردون برافراشتی 

 چو خورشید تابان میان هوا 

 

 نشسته بر او شاه فرمانروا 

 (23: 1،بخش1394)فردوسی،                                                                                                     )

بدیل داشت، سرانجام از راه ایزدی منحرف شد و فره ایزدی از او دسست. لیکن فر و جمشید كه فر و شکوهی بی

شکوه حضرت عباس)ع( به واسطج جوانمردی و دلاوری در جنگ و دفاع از حقانیت است كه این فضایل اخلاقی تا 

 ابد در بین اهل حقیقت باقی خواهد ماند. 

 ستیزیظلم

 رت عباس)ع( را در زمین و آسمان نماد دفاع از حقیقت و نفی ظلم و ستم معرفی میکند:غالب دهلوی حض

 آوری شیوۀ انصافاز بس كه ز نام

 

 

 

 پرداخته از نام ستم حرف و رقم را  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 هر شب فلک از دور به انجم بنماید

 

 

 كاین خوابگه آن خانه برانداز ستم را 

 )همانجا(                                                                                                                             
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 مدح حضرت مهدی)عج(

غالب دهلوی حضرت مهدی)عج( را نیز ستوده و وی را سلطان دین محمدّی نامیده است؛ بزردی كه به شاه خاور 

 د و قضا و قدر موافق تدبیر او رقم خورد:منشور ده

 كام دلم كه پرسشی از شه نبود بیش

 

  

 

 در مرزبان نداد، امام زمان دهد  

 
 

  
 

 

 

  
 

 

 سلطان دین محمّدمهدی كه رای او

 

 منشور روشنی به شه خاوران دهد 

 

 
 دردد ادر س هر خلاف رضای او

 

 

 عذر آورد قضا و قدر ترجمان دهد 

 (169)همان:                                                                                                                        

 جهاد حضرت مهدی)عج(

مِنْ  السَّاعَجُ حتََّى یَمْلِکَ رَجُلٌ  لَا تَقُومُ»در روایت منقول از پیامبر)ی( پیرامون حضرت مهدی)عج( آمده است: 

 (. 477ق: 1413)طبری آملی صغیر، « وُلْدِی، یُوَافِقُ اسْمُهُ اسْمِی، یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا، كَمَا ملُِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً

غالب بیان میکند كه به زودی همنام مصطفی)ی( و شهسوار لافتی قیام میکند و طراوت و شکوه را به دنیا باز 

 غیان را از بین میبرد و اهل بغی از مقابل او میگریزند:میگرداند؛ طا

 زود آ كه فیض مقدم همنام مصطفی

 

  

 

 آفاق را طراوت باغ جنان دهد  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 زودآ كه شهسوار نظرداه لا فتی

 

 پردازش ركاب و طراز عنان دهد 

 

 
 توسن زند به خون دلیران دم از شنا

 

 

 چندانکه نم درانی بردستوان دهد 

 

 
 دشمن نهد ز برق سنان روی در دریز

 

 

 چندانکه جان به جستن تیر از كمان دهد 

 (170: 1381)غالب دهلوی،                                                                                                       

 رک را محو مینماید:روشی است كه بر سنت پیامبر)ی( حركت میکند و شمهدی)ع( پاک

 مهدی كه در روش ز محمدّ نشان دهد 

 

 

 سروش رواست سایه ادر توأمان دهد ...  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 از لای نفی دشنه به شرک خفی زند

 

 

 از بهر دیده، دیده ز عین عیان دهد 

 )همانجا(                                                                                                                             

 گیری نتیجه

سرایی است كه علاوه بر مدح بزردان زمان خود و ارباب غالب دهلوی از شعرای صاحب سبک در عرصج مدیحه

های او، در سروده قدرت، به مدح خداوند و پیامبر)ی( و حضرات اهل بیت)ع( نیز پرداخته است و اشعار مذهبی

های خصوصاً قصاید پارسی بسامدی فروان دارد. مدایح مذهبی غالب دهلوی در قصاید پارسی با استفاده از دزاره

كلامی، تاریخی و ... قابل تفسیر و تحلیل هستند. شاعر به علوم اسلامی، حکمت و تاریخ  –روایی، عرفانی  -قرآنی 

نمود پیدا كرده است. در مدایحی كه رند هند در مورد خداوند بیان كرده، تسلّط دارد و این علوم در اشعار وی 

نگرش وحدت وجودی او كاملاً مشهود است و وی با جاروب لا كثرتهای ظاهری را نفی و وحدت را جایگزین امور 

كامل مجازی میکند. وی به مدح پیامبرخاتم)ی( نیز می ردازد و از قدرت معنوی او سخن میگوید و فیض انسان 

نگری غالب بر پایج مکتب تجلیّ است؛ از این رو معتقد است كه با تجلّی را در همج آفرینش جاری میداند. جهان

خداوند در آفرینش، متاع وجود حضرت محمّد)ی( به آفرینش ارزانی شد و این حدوث، عالم قدم را رونق بخشید. 

احمد و احد یگانگی وجود دارد. و خداوند آنچه از ظهورات پیامبر بالاتر از توحید افعالی و آثاری است و بین اسم 
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و بروزات و اسماء حسنی وجود داشته، در وجود پیامبر قرار داده است. محمّد)ی( اولین حلقج عقل كل است و او 

بر دیگر انبیا نیز برتری دارد؛ چرا كه خلیفج حق و مظهر اسم جامع است. علاوه بر این موارد شاعر با تکیه بر 

های روایی و تاریخی در مورد معجزات پیامبر)ی( نیز سخن میگوید. در شعر غالب، مخصوصاً قصاید اشعار زارهد

بسیاری در مورد حضرت علی)ع( وجود دارد؛ وی از ساقی كوثر استمداد میطلبد و اسم علی را از اسمای الهی 

قرار داده است و زره داودی « مِنَّا أَهْلَ البَْیْتِ سَلْمَانُ»میداند و معتقد است ولایت مولا علی)ع( بر سر سلمان افسر

را به واسطج شوكت آثار امام میداند و دم مسیحایی عیسی)ع( را حاصل ولایت او می ندارد. به اعتقاد غالب دهلوی 

ت مولا علی)ع( مظهری است كه با خداوند اتحاد شأنی و نوری دارد. او صاحب اسرار نبی)ع( و نفس اوست. با ولای

تکوینی خود صاحب كرامت است و با علم وافر خود حركت مور را در شب تار میداند. شاعر مولا علی را پیشرو 

عارفان میداند. غالب حضرت امام حسین)ع( را نیز مدح كرده و دریستن بر وی را ارج نهاده است و همگام با امامیه 

ی در راه خدا و امت پیامبر)ی( میداند و با ذكر معتقد به اصل شفاعت توسط سیّد الشهداست. وی امام را فان

ستیزی حضرت عباس)ع( سخن مصائب او حب و دوستداریش را واجب میشمارد. غالب همچنین از رشادت و ظلم

 میگوید و در نهایت با تکیه بر احادیث و روایات حضرت مهدی)عج( را مدح میکند.

 

 :مشاركت نویسندگان

آقای دكتر داود واثقی خوندابی و آقای دكتر صادق شفیعی پژوهشگر  دو هر این مقاله حاصل تلاش و مشاركت

 .میباشد

 :تشکر و قدر دانی

و  الله بروجردیآیتنویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئولان آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

 دروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه اعلام نمایند. 

 :منافعتعارض 

نویسیینددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشییریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیییده و حاصییل 

سبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق  شان ن ست و ای فعالیتهای پژوهشی تمام نویسنددان ا

رت نگرفته اسییت. مسییئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی احرا شییده و هیچ تخلف و تقلبی صییو

شان مسئولیت كلیج موارد ذكر شده را  ست و ای احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نوسندۀ مسئول ا

 بر عهده میگیرند.
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